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بازارگردی

در چابهار هم »شلوغی« 
نخستین نشانه بازار است؛ 
آدم‌های فراوانی که با 
لباس‌های رنگی، لابه‌لای 
هم می‌گویند و می‌شنوند، 
می‌خرند و می‌فروشند و 
می‌پزند و می‌خورند. اینجا 
در بازار چابهار، همه چیز 
رنگ و بوی محلی دارد؛ از 
آدم‌ها تا اجناسی که خرید 
و فروش می‌‎شوند و همین 
است که بازار چابهار را 
به خاص‌ترین بازار جهان 
بدل کرده است. 

 و جالب‌تــر اینکــه مشــتری‌های زیادی هــم دارنــد. ایــن را می‌توان از شــلوغی 
اطرافشان فهمید.

برخــی هــم در حاشــیه خیابان مشــغول طبخ و ســرخ کــردن غذا‌های ســبک 
و محلی همچــون »بریانــی«، »شــیرماهی«، »حلــوا ماهــی« و خوراکی‌هایی 
مثــل »سمبوســه«، »پکــوره« و... هســتند و عطــر آن غذاهــا کــه بــه کمــک 
 ادویه‌هــای محلــی، خــاص، جــذاب و بــه یادماندنــی می‌‌شــود، تمــام فضــا را 

پر کرده است. 
غذا‌هایی که خاص همین منطقه بوده و بیشتر با دستان بانوان طبخ و آماده 
توزیع می‌شــود و قیمت‌هــای آن هم بر اســاس موادی کــه در آن بــه کار رفته، 

  بازار چابهار؛ بازار چهار فصل 
بازار چابهار بر خلاف دیگر بازار‌ها، افزون بر شــلوغی، ویژگی‌های منحصر به 
فرد دیگری هم دارد. یک قســمت خیابان به دلیل اینکه بیشتر فروشندگان 
آن بانوان روستایی هستند به »بازار پیرزن‌ها« معروف شده و سوی دیگرش 
نیز به دلیل سازه خاص غرفه‌ها، به »دکه بازار« شــهره است؛ اما انگار اینجا 
رســتوران‌ها و اغذیــه فروشــی‌های خیابانی، رونــق خاصــی دارند؛ چــرا که در 
هــر گوشــه‌اش بانویــی را می‌بینــی کــه بســاطی را پهــن کــرده و غــذای محلی 
می‌فروشــد یا جوان‌هایــی را که از طلوع خورشــید تــا غروب آفتــاب ظرف‌های 
بــزرگ غــذا را روی گاری دستی‌شــان بــرای عرضــه بین مــردم حمــل می‌کنند 

غوغای رنگ‌ها و طعم‌ها 
بازار چابهار خاص‌ترین بازار جهان است
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